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جمهورى اطلاعات

دستگاه ها هزینه اطلاعات
مورد نیاز خود را بپردازند! 

بررسی ها نشان می دهد یکی از محوری ترین 
چالش های دولــت الکترونیک، فقدان اطلاعات 

جامع، دقیق و راستی آزمایی شده است. 
این اطلاعــات را که می توان به اطلاعات پایه 
هویتی، اطلاعات اشــخاص حقوقــی، اطلاعات 
مکان محور و اطلاعات مربوط به فرایندها تقسیم 
کرد، مهم ترین پیش نیاز ایجاد دولت الکترونیک 
پیرامون علل  انجام شــده  پژوهش های  اســت. 
و عوامــل عــدم تحقــق دولــت الکترونیک در 
کشــور، دســت کم در قســمتی از تحلیل خود، 
به بحــث فقدان اکوسیســتم ســالم اطلاعاتی

 اشاره اکید دارند. 
رفتــار عمومی دســتگاه ها در رفــع نیازهای 
اطلاعاتــی خــود، اســتفاده از اطلاعات ســایر 
دستگاه هاســت که بحران «نظام اســتعلامات» 
را در کشــور ایجاد کرده اســت. بــه علت عدم 
رفــع  و  دسترســی  مکانیســم  تعیین تکلیــف 
پیش نیازهای اطلاعاتی دستگاه ها، اکثر دستگاه ها 
بر این باورند که در مسیر ارائه خدمات، وظیفه ای 
جز ارائه آن نداشــته و نیازهای اطلاعاتی خود را 
باید با دسترســی به اطلاعات دستگاه های دیگر 
حل کننــد. این خوانش نادرســت از وظایف، در 
ارائه زنجیره خدمات، باعث ایجاد مشکل دیگری 
نیز شــده که بالاجبار به وظایف دســتگاه ها بدل 

شده است.
 براســاس همان تصور نادرســت، دستگاه ها 
باید نیازهای اطلاعاتی دســتگاه های دیگر را نیز 

تأمین کنند! 
حــال ببینیــم که ایــن موضوع چه مســائل 
و مشــکلاتی را بــرای دولــت الکترونیک ایجاد 

می کند. 
اول، از آنجا که دســتگاه ها در تولید اطلاعات 
و انتقال آن ذی نفع نبوده و استفاده کننده اصلی 
نیستند، در داده برداری، مدیریت دانش و تجمیع، 
راســتی آزمایی و به روزرســانی اطلاعات، انگیزه 

کافی ندارند. 
دوم، دســتگاه ها بــه دلیل اجبــار قانون، در 
همکاری اطلاعاتــی «رایگان» بین دســتگاه ها، 
غالبــا از همــکاری اطلاعاتی اســتنکاف کرده و 
اطلاعات مورد نیاز دستگاه های دیگر را در اختیار 

آنها قرار نمی دهند. 
ســوم، هزینه خطاهای اطلاعاتــی احتمالی 
یک دســتگاه را دســتگاه های دیگــر می پردازند 
و روزبــه روز آلودگی هــای اطلاعاتی گســترش 

می یابند. 
چهارم، نســبت هزینه کســب اطلاعات برای 
دســتگاه ها بــا زحمات آنها متناســب نیســت. 
درواقع ممکن اســت ارزش تولید اطلاعات یک 
دســتگاه بســیار بیشــتر از دریافت اطلاعات از 
دســتگاه دیگر باشــد ولی باید اطلاعات پرهزینه 
خود را بدون هیچ ســنجه و معیــاری در اختیار 

دستگاه دیگر قرار دهند. 
پنجــم، ارزش اطلاعات خــام، پایه و تکراری 
بــا ارزش اطلاعــات پردازش شــده، روزآمــد و 
تغییرپذیر برابر فرض شــده اســت. این موضوع 
باعث می شــود دســتگاه ها به تولیــد اطلاعات 
پردازش شــده و ایجاد ارزش افــزوده اطلاعاتی 

مبادرت نورزند. 
ششــم، زمان تولید اطلاعات در دســتگاه ها 
بــا زمــان اســتفاده آن در دســتگاه های دیگــر 
متفــاوت خواهد بــود و احتمــال روزآمدنبودن 
اطلاعــات و در نتیجــه آلودگــی آن را افزایش 
ایــن  خواهــد داد. همچنیــن هزینــه اصلــی 
تفــاوتِ زمانــی را شــهروندان می پردازنــد زیرا 
پرداخــت هزینه مالی و زمانی اســتعلام جدید، 

برعهده آنهاست. 
هفتم، سهم شهروندان در مالکیت اطلاعات 
خودشــان، کامــلا نادیده گرفته شــده اســت. 
پرواضح است شهروندان مالک اصلی اطلاعات 
خود هســتند که هیچ تدبیری برای آن اندیشیده 

نشده است. 
هشتم، دســتگاه هایی که بنای ارائه خدمات 
ســریع تری را دارند، گروگان دســتگاه های دیگر 
هســتند. به عبارت دیگر دســتگاه ها در توسعه 
و تســریع خدمــات خود با آمادگــی و همکاری 
اطلاعاتی دستگاه های دیگر درگیر هستند و عملا 
مشــکلات اطلاعاتی دولت الکترونیک به ســایر 
دستگاه ها تسری پیدا کرده و باز هم بازنده اصلی 

این موضوع مردم هستند. 
نهــم، در روش کنونــی، تلویحــا، اطلاعات 
رایــگان و بــی ارزش فرض گرفته شــده اســت 
بــــه  ویــــژه سیاست گــــذاران  عنایــت  کــه 
موضــوع اقتصــاد اطلاعــات و ایجــاد فهــم 
مشــترک از ارزش اطلاعات و تأثیــر اطلاعات بر 
روابــط اجتماعی، سیاســت، حکمرانــی و... را 

ضروری می کند. 
دهــم، به بهانــه فقــدان اطلاعــات و عدم 
همکاری دستگاه های دیگر، فرصت های مناسبی 
بــرای تخلفات و عــدم ارائه خدمات مناســب 
دستگاه ها به شهروندان و همچنین روابط درون 

دولت، ایجاد می شود! 

دریچه

دارایی مازاد بانک ها 
واگذار می شود

وزارت امــور اقتصادی و دارایی ایران در حاشــیه  �
هفتادویکمین نشســت شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصــی در جمع خبرنگاران درباره فروش 
امــوال و دارایی های مازاد بانک ها گفت: این موضوع 
هم قانونی و هم دســتور رئیس جمهور است و یکی 
از اولویت هــای ضمیمــه حکم اینجانــب از طرف 
رئیس جمهــور بــوده که به من ابلاغ شــده اســت. 
مسعود کرباســیان با اشــاره به اصلاح نظام بانکی 
گفت: بانک ها باید به سمت کار بانکی بروند، نه اینکه 
بنگاه داری کنند و حتما این موضوع باید پیگیری شود، 
البته آنها نگرانی هایی دارند که شاید عرضه یک دفعه 
اموال بانک هــا به بازار، منجر به پایین آمدن قیمت ها 
شــود که به این منظور من از آنهــا برنامه زمان بندی 

خواسته ام. 

صندوق های قرض الحسنه خانگی 
ساماندهی می شوند

مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهر ایــران در  �
گفت وگو با خبرگزاری مهر از رونمایی طرح جدید این 
بانک با عنوان «ساماندهی صندوق های قرض الحسنه 
خانگــی» در آذرماه خبر داد.  بــه گفته مجید اکبری 
قرار اســت فــردی که به عنــوان مســئول صندوق 
شــناخته شــده، اعضا را به این بانک معرفی کرده و 
با همکاری این بانک و پرداخت بخشــی از اعتبارات 
از سوی منابع داخلی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
اعضای صندوق های خانوادگی بتوانند از تســهیلات 
قرض الحسنه برخوردار شوند. او کارمزد این تسهیلات 
را از صفــر تا چهار درصــد عنوان و اضافــه کرد: با 
توجه به اینکــه برخی صندوق های قرض الحســنه 
خانوادگــی دچار مشــکل در بازپرداخت تســهیلات 
شده اند، پرداخت وام های قرض الحسنه از طریق این 
بانک می تواند محلی امن و مطمئن برای بازپرداخت 

تسهیلات به صندوق باشد. 

۲۸۰۰ میلیارد تومان از مطالبات 
گندم کاران پرداخت می شود

مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران در  �
گفت وگــو با مهــر، از پرداخت مطالبــات باقی مانده 
گنــدم کاران ظرف یک مــاه آینده خبــر داد و گفت: 
ارزش ایــن مطالبات دوهــزارو ۸۰۰ میلیــارد تومان 
اســت که ظرف ســه هفته آینده پرداخــت خواهد 
شد. یزدان ســیف همچنین با اشاره به کیفیت بالای 
گنــدم ایــران، اضافه کــرد: ۴۲ درصــد از گندم های 
خریداری شده درجه یک هستند و ۳۰ درصد آنها نیز 
درجه دو به حســاب می آیند و به این ترتیب، می توان 
میانگیــن کیفی گنــدم ایــران را بالا دانســت.  او در 
ادامه اضافه کرد: بســیاری از کارشناســان معتقدند 
بــه جای آنکه درآمــد نفت را به کشــاورزان هندی، 
کانادایــی و اســترالیایی پرداخت کنیــم و برای آنها 
اشــتغال زایی به وجود بیاوریم، می توانیــم با ادامه 
طرح خودکفایی گندم، این پول را سر سفره کشاورزان 

خودمان ببریم. 

افزایش ۴۰ درصدی
 تعرفه صادرات لبنیات به عراق

رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت با تأیید  �
افزایش تعرفه صادرات ماســت، شــیر و شیرخشک 
به عراق از رایزنی ها بــرای لغو این تصمیم خبر داد. 
ابراهیــم رضازاده در گفت وگو با ایســنا گفت: دولت 
عــراق تعرفــه واردات این محصــولات را ۴۰ درصد 
افزایش داده و مدت آن را هم چهار سال تعیین کرده 
اســت. او اضافه کرد: دولت عراق به منظور حمایت 
از تولیــدات داخلی کشــورش برای پنــج قلم کالای 
صادراتی افزایش تعرفه در نظر گرفته است که از این 
میان ســه قلم مربوط به گروه لبنیات بوده و دو قلم 
دیگر در حوزه صنایع فلزی و کالاهایی مانند کابل برق 
هســتند.  رضازاده درعین حال گفت: معمولا دولت 
عراق اگر قصد تغییر تعرفه ای را داشته باشد آن را در 
دوره ای کوتاه مدت لحاظ می کند و پس از تأثیرات آن 
بر بازار نسبت به استمرار یا تغییر آن تصمیم می گیرد، 
امــا در این مورد خاص این برنامــه برای مدت چهار 
سال در نظر گرفته شده است. تا جایی که ما می دانیم 
عراق توانایی تأمین لبنیات کشــورش را به طور کامل 
نــدارد و به نظر می رســد این تغییر برای اســتفاده از 
کارخانه شــیری که از سوی وزارت صنعت این کشور 
ایجاد شــده، صورت گرفته است.  او همچنین اضافه 
کرد: نظریه دیگر اینکه ممکن اســت به واسطه فشار 
کشــورهای عربی این تعرفه ها افزایش یافته باشــد، 
چراکه کشورهای عربی مشمول موافقت نامه تجارت 
آزاد با یکدیگر هستند و تعرفه های گمرکی میان آنها 
صفر است. البته از ســوی عراق این گونه اعلام شده 
که از ابتدای ســال ۲۰۱۷ موافقت نامه تجارت آزاد با 
کشــورهای عرب به حالت تعلیق درآمده اســت که 
اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، نمی توان چنین 
تصمیمی را تحت تأثیر کشــورهای عربی دانســت.  
رایزن ســابق ایران در عراق در پاســخ به این ســؤال 
که آیا این تغییر تعرفه برای کشــورهایی مانند ترکیه 
هم رخ داده اســت؟ گفت: این موضــوع مربوط به 
کشور ترکیه هم می شــود.  او درباره حجم صادرات 
محصولات لبنی به عراق نیز یادآور شــد: شاید بتوان 
گفــت که کمتر از نیمی از محصــولات لبنی عراق از 
ســوی ایران تأمین می شــد و پیگیری این موضوع در 
سفر فردای وزیر صنعت، معدن و تجارت به عراق در 

دستور کار قرار دارد. 

شــکوفه حبیب زاده: از حدود ۳۰ ســال پیش تاکنون، 
درآمدزایي از زمین بین ارگان ها و ســازمان هاي دولتي 
رواج پیدا کرد؛ اقدامي که باعث افزایش شــدید قیمت 
زمین و از دسترس خارج شــدن آن براي قشر کم درآمد 
شد و در نهایت به گسترش حاشیه نشیني در کشور دامن 
زد. فردین یزداني، مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور، 
در گفت وگو با «شرق» با انتقاد از سیاست شکست خورده 
زمین در کشور، به دولت انتقاد مي کند و مي گوید: «عین 
انتقادي که وزارت راه و شهرسازي به شهرداري مي کند، 
به خودش هم وارد است. درآمد شرکت شهرهاي جدید 
و ســازمان زمین و مسکن، همه وابسته به فروش زمین 
اســت. زماني که به  صورت هزینه-درآمد منابع ملي را 
اداره مي کنید، طبیعي است عین همان مشکلاتي که براي 
شــهرداري پیش مي آید، برای وزارت مسکن هم اتفاق 
مي افتد». به گفته او، اکنون بسیاري از دستگاه هاي دولتي 
و حاکمیتي درآمدهاي حاصل از زمین دارند که همین امر 
منجر به قفل شدگي زمین و مسکن در کشور شده است. 
با این حال، او ایــن اراده را در دولت نمي بیند که بتواند 
با این مســئله مقابله کند: «در جنم دولت نمي بینم که 
این کارها را بکند (قطع درآمد شــهرداري ها و نهادهاي 
دولتي از زمین)». او مي گوید برخورد با این مســئله تنها 
با تصمیم گیري در ســطح بالاي نظام امکان پذیر است؛ 
زیرا کسي حاضر نیست از چنین درآمدي بگذرد. یزداني 
همچنین نســبت به گسترش حاشیه نشــیني در کشور 
هشــدار مي دهد و مي گوید: «بر اساس برآوردها اکنون 
۱۹ تا ۲۰ میلیون نفر حاشیه نشــین در کشور وجود دارند 
که این رقم تا افق ۱۴۰۰ و پایان برنامه ششم توسعه، به 

حداقل ۲۳ میلیون نفر افزایش خواهد یافت».   
چندی پیش چهار طرح دولت برای رفع مشــکل  �

جامعه بدمســکن اعلام شــد؛ تقویت تــوان خرید 
متقاضیان، نوســازی بافت های فرسوده و بهسازی 
سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای، اجرای مسکن 
اجتماعی و تأمین مســکن خانه اولی ها. این طرح ها 

چقدر می توانند کارایی داشته باشند؟
نمی شــود گفت طرح. طبقه بنــدی کرده اند که در 
چند جا مسئله داریم. این طور بگوییم معقول تر است. 
در بخش مســکن گروه های کم درآمد و فقرا که بدون 
کمک مســتقیم دولت قادر نیســتند ســرپناه مناسب 
داشته باشــند. برای این افراد باید مسکن اجتماعی در 
نظر گرفت. طرحی که برای این زمینه داده اند، شــامل 
یک ســری برنامه های عملیاتی اســت. یکی مســکنی 
اســت که در بافت های مســئله دار وجود دارد، اعم از 
سکونتگاه غیررسمی و بافت فرسوده که نیاز به نوسازی 
یا بهسازی دارند. اینها هم طرح ها و برنامه های خاص 
خود را نیاز دارد که باید اجرا کنند. مورد دیگر مســکن 
گروه های متوسط اســت که قبلا به دلیل مشکلاتی که 
در نظام تأمین مالی بود قادر نبودند نیاز خودشــان را از 
بــازار مرتفع کنند. به این افراد هم ابزارهای تأمین مالی 
اعــم از وام های مختلف در قالــب طرح های متفاوت 
ارائــه دادند؛ طرح زوج های خانه اولی تا مســکن اولی 
و وام های مســکن، اســتفاده از اوراق سپرده. واقعیت 
این اســت که تنها اقدام دولت در زمینه مسکن، تأمین 
مســکن گروه های متوسط است و در زمینه تأمین مالی 
و استفاده از ابزارهای مالی اقدامات نسبتا قابل توجهی 
انجــام داده که وام های مســکن از ۲۰ تا ۳۰  میلیون به 
۱۶۰، ۱۸۰  میلیــون تومان رســیده. اینها به گروه هایی از 
طبقات متوســط که توان کافی ندارند مسکنشــان را از 
بازار تأمین کنند، کمک می کند. به نظر از لحاظ اجرائی 
و نه گفتاری و نرم افزاری، تنها تأمین مســکن گروه های 
متوســط از نظام بازار امکان پذیر اســت با اســتفاده از 
ابزارهای مالی دولت شرایط آن را فراهم کرده است. اما 
دولت نتوانســته برای اقشار کم درآمد در مقوله مسکن 
اجتماعــی تاکنون کاری انجام دهد، هرچند مصوبه آن 
وجود دارد، اما تاکنون هیچ اقدام عملیاتی مشــخصی 

صورت نگرفته است.
   به چه دلیل؟ �

بــه بهانه هــای مختلف اعــم از تأمیــن بودجه. در 
بافت های فرسوده زیاد گفته شــده، اما اقدام عملیاتی 
متأســفانه با وجود اینکه مصوبه ای هم داشتند که ۳۰۰ 

هزار وام در این حوزه بپردازند، صورت نگرفته است.
   یعنی هنوز هیچ وامی نداده اند؟ �

حدود۳۰ هزار مورد در دو،  سه سال که بود و نبودش 
فرق چندانی ندارد. در زمینه سکونتگاه های غیررسمی یا 
ارتقا و بهسازی مسکن ساکنان سکونتگاه های غیررسمی 
که جزء فقیرترین اقشــار هستند، متأسفانه اقدام در حد 
صفر اســت. باید از دولت پرســید چرا در حالی که سه، 
چهار سال است صورت مسئله طرح می کنید، خبری از 
راه حل نیست، درحالی که راه حل ها تا حدی مطرح شده.

   راه حل ها مورد پذیرش نیست؟ �
بخشــی به مشــکلات مالی برمی گردد. به هر حال 
یارانه نیــاز دارد. دولــت یارانه تخصیص نــداده چون 
مشکل مالی دارد. مشکل مالی هم این نیست که بودجه 
نداشته باشد. در کیک تقسیم بودجه به نظر می رسد در 
رویکــرد کلان این گروه ها خیلی جایــی ندارند. با وجود 

اینکه مسائل و دردهایشان زیاد گفته می شود.
   به نظرتان دیدگاه بالادستی وجود دارد که این  �

بخش را در بودجه دخیل نمی داند؟
واقعیت این است که بودجه سیاسی بسته می شود. 
اگر بخواهید به مسکن اجتماعی و مواردی از این دست 
بودجــه اختصاص دهیــد، باید از مخــارج دیگری چه 
سیاســی یا نظامی و ...، بکاهید. مصلحتــی که آقایان 
تشخیص می دهند این است که از آنها نمی شود کم کرد. 
در مورد درست و غلط  بودنش قضاوتی ندارم. اما اگر به 
جایی بخواهید بودجه تخصیــص دهید، باید از بودجه 
جای دیگر کم کنید. چون توان مالی دولت محدود است 
و باید با صرفه جویی بیشتر کار کند. مشکلات تخصیص 

یارانه اساسی است. بخش دیگر اینکه در سکونتگاه های 
غیررسمی یک سری نهادها باید با هم هم افزایی داشته 
باشــند. با وجود کمــی بودجه، شــاید هم افزایی منابع 
مالی بتواند همان اندک بودجه ای که صرف می شود را 
اثربخش تر کند. مثلا وزارت مســکن با سازمان های رفاه 
اجتماعی باید برنامه های هم افزایی داشــته باشــند که 

بتوانند برنامه های یکپارچه فقرزدایی اجرا کنند.
   تا به حال چنین اتفاقی افتاده؟ �

با وجود شعارهای انتخاباتی هیچ استراتژی ای برای 
فقرزدایــی نداریم. این وعده  که من فقر را از بین می برم 
وعده خوبی اســت اما مشخص نیست چطور. سیاست 
اجتماعی عــام در ایران تدوین نشــده کــه وزارت رفاه 
متولی اش است و وزارت مسکن هم در قسمت مسکن 
باید مشــارکت فعال داشــته باشــد. در بخش مسکن 
اجتماعی، دو قســمت بافت های مســئله دار و مسکن 
اجتماعی هم پوشانی دارند و بخش زیادی از گروه های 
فقیر هم در همان محدوده هســتند. زیاد گفته شده که 
بازآفرینی شهری کنیم، ۲۰ میلیون بدمسکن داریم ولی 
اقدام عملی انجام نشــده. شــاید در چارچوب شورای 

 عالی رفاه اگر برود، مفیدتر باشد اما چنین نشده است.
   امــا نادیده گرفتن این مســائل می تواند ابعاد  �

دیگری داشته باشد. مسئولان نسبت به این موضوع 
آگاهی ندارند؟

متأسفانه مشابه اتفاقی که در سال ۷۲ در مشهد رخ 
داد، در اراک هم رخ داد و پس از آن ســر مسئله آب در 
اسلامشهر شاهد درگیری بودیم. مسئولان بیش از اینها 
باید به این مسئله توجه کنند. در زمان دولت اصلاحات، 
برنامه هایی شــروع شــد کــه این بخــش از جامعه را 
سامان بخشــی کنند. حتی نهادهای بین المللی هم به 
کمک آمدند. دولت از بانک جهانی وام گرفت و بهسازی 
شهری در سکونتگاه غیررسمی را آغاز کرد. این اقدامات 
در زمان دولت احمدی نژاد تقریبا به نوعی متوقف شد. 
در دولت آقای روحانی استراتژی و برنامه پیاده شد، اما 
حداقل در بحث بهسازی مسکن به منصه ظهور نرسید.

   اکنون وضعیت حاشیه نشینی چقدر حادتر شده؟ �
طبق برآوردها، ســال ۹۲، ساکنان ســکونتگاه های 
غیررســمی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفــر بودند. حجم فقر 
مسکن ۳۳ درصد جامعه شهری بود، یعنی ۱۶ میلیون 
نفر. با حساب سرانگشتی تا ۹۴ حساب کردیم، نرخ فقر 
از ۳۰ درصد به ۲۸ درصد رســیده و کمی بهتر شده اما 
هنوز هم به این معناســت که حدودا ســالی ۶۰۰  هزار 
نفر به جمعیت فقرا اضافه شــده است. اگر دولت هیچ 
اقدامی صورت ندهد، اگر با فرض خوش بینانه بگوییم ۱۱ 
میلیون حاشیه نشین داریم، بحران آب، حاشیه نشین های 

شــهرهای بزرگ را در آینده بیشتر 
خواهــد کــرد و اگــر روندهــای 
اقتصــادی حاکم مثل چند ســال 
به جرئت می توانم  باشد،  گذشته 
بگویــم در ۱۴۰۰ در پایــان برنامه 
ششــم، تعداد حاشیه نشــین ها و 
که  غیررســمی  ســکونتگاه های 
اکنون حدود ۱۹ تا ۲۰  میلیون نفر 

هستند، حداقل سه تا چهار  میلیون نفر افزایش خواهد 
یافت و به ۲۳  میلیون نفر خواهد رسید.

   دولت تلاش می کند رشــد اقتصادی را افزایش  �
دهد. با رشــد اقتصادی و ایجاد شغل، نمی توان به 

کاهش این روند امید داشت؟
توان اقتصادی وجود ندارد. مگر اینکه رشد اقتصادی 
مشعشــعی در این چند ســال پیدا کنیم. به هرحال اگر 
رشــد اقتصادی هم افزایش داشته باشد، باید متکی بر 
انتشار رشد بین گروه های مختلف درآمدی به خصوص 
گروه هــای کم درآمــد باشــد؛ یعنی بهره منــدی آنها و 
به عبارت دیگر ســهم نیــروی کار از درآمد ایجادشــده، 
برخــلاف روندهایی که در ۱۰، ۱۵ ســال گذشــته اتفاق 
افتاده، بالا برود. بنابراین مســئله حاشیه نشینی کماکان 
مســئله مان خواهد بود. در بهتریــن حالت از این مقدار 
کمتر نخواهد شــد، اگــر دولت هزینــه نکند، وضعیت 
ســکونتی اینهــا بهبــود نخواهــد یافــت و در حالت 
واقع بینانــه با روند فزاینده مواجــه خواهیم بود چراکه 
دولت در زمینه مســکن تنها کاری که کرده، این بود که 
روی ابزارهای مالی کار کرده است. متأسفانه همه چیز 
را از دید مالی دیــده و آن را به عنوان کلید جادو مطرح 
کرده، درحالی که در دنیا ثابت شده ابزارهای مالی برای 
گروه های کم درآمد که بخش عمده ای از اقشار جامعه 
را تشــکیل می دهند (حداقــل ۳۲ درصد جامعه دچار 
فقر مســکن هســتند) جوابگو نخواهد بود و تنها برای 
گروه های متوســط کارایــي خواهد داشــت. باید روی 
سیاســت زمین کار شود که نشده، مسکن اجتماعی هم 

ضرورت دارد اجرائی شود که هنوز خبری از آن نیست.
   اکنون حدود ۱۳ تا ۱۴  میلیون نفر جمعیت کارگر  �

در کشــور اســت که قدرت خرید پایینی هم دارند. 
می خواهم بدانم جامعه کارگری با حاشیه نشینان و 

افراد بدمسکن تا چه اندازه هم پوشانی دارند؟
و  بدمســکن ها  از  مهمــی  بخــش  صددرصــد 
حاشیه نشــینان از جامعــه کارگری هســتند. ایران جزء 
معدود کشورهایی است که حداقل دستمزدش زیر خط 
فقر اســت. اگر سازمان تأمین اجتماعی براي ۱۴ میلیون 
جامعه کارگری زیر پوشــش حق بیمه پرداخت کند، از 
این میزان به جرئت می شــود گفت ۲۰ تا ۲۵ درصد زیر 
خط فقر هستند و با توجه به اینکه بخش مهمی از فقرا 
در ســکونتگاه های غیررسمی هســتند، صددرصد جزء 

جامعه کارگری هم هستند.
   فارغ از جامعه کارگری که تحت حمایت سازمان  �

تأمین اجتماعی هستند، اکنون با اشتغال غیررسمی و 
همچنین جمعیت بی کار روبه رو هستیم. چه حجمی 

از حاشیه نشینان به این بخش تعلق دارند؟
اقشــاری که در بخش غیررســمی اقتصاد هستند، 
بخش قابل توجهی از آنها در بین حاشیه نشینان حضور 
دارند. علاوه بر این، حدود سه، چهار میلیون نفر هستند 
که حتی تحت پوشــش صندوق بازنشستگی و مستمر 
کمیته امداد و بهزیســتی هم نیســتند. در ســال ۹۲ در 
طرح جامع مسکن دو میلیون و ۵۰۰  هزار خانوار مستأجر 
کم درآمد داشــتیم کــه جزء چهار دهــک اول درآمدی 
بودند. از این میزان یک  میلیون تحت پوشــش سازمان 
تأمین اجتماعی بودند. یعنی جزء جامعه کارگری. تعداد 
دیگر هم تحت پوشش کمیته امداد بودند. اکنون در سال 
۹۴ این میزان به حدود ســه  میلیون و صد خانوار رسیده 
است که از این میزان حدود ۴۰  درصد (یک میلیون و ۳۰۰  
هزار نفر) مستأجر کم درآمد تحت پوشش سازمان تأمین 

اجتماعی و جامعه کارگری هستند.
   کــدام اســتان ها در ایــران بیشــترین میزان  �

حاشیه نشینی را دارند؟
سیستان وبلوچســتان، کردستان، خوزســتان، ایلام و 
خراســان جنوبی که همه هم اســتان های حاشــیه ای 
هستند از لحاظ درصد فقر، وضعیت نامناسب تری دارند. 
اســتان های میانه تر مثل آذربایجان غربــی (آذربایجان 
شــرقی  و اردبیل وضعیت بهتری دارند) یزد و اصفهان 
هم وضعیت خوبی ندارند. بخشی به این خاطر است که 

در این مناطق، پتانسیل رشد اقتصادی خیلی کم است.
   آیا نهادها و گروه ها در گســترش حاشیه نشینی  �

به صورت مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند؟
به نظر نمی آید نهادها خیلی در توسعه حاشیه نشینی 
دخیل باشند. حاشیه نشــینی و اسکان غیررسمی یعنی 
مراجعه به بــازار غیررســمی زمین. دولت، سیاســت 
زمینی داشته که براساس ضوابط 
قانون زمین شهری بعد از انقلاب، 
توزیع زمین می کرده است. دولت 
از دهــه ۷۰، شــهرهای جدید را 
به خاطــر تأمین مســکن احداث 
کرده اســت. منتهــا از یک  طرف 
و  آماده سازی  برای  اســتانداردها 
سطح  در  به قدری  زیرســاخت ها 
بالایی تعریف شــده که زمین گــران درمی آید. بنابراین 
خانوار کم درآمد نمی تواند آنجا سکونت کند. می خواهد 
در تهــران کار کند و در گوشــه ای جایــی برای خودش

 پیدا می کند. 
   از چه زمانی این اتفاق افتاده؟ �

اگر روند را بخواهیم بگوییم، شکســت زمین از بعد 
از انقــلاب رخ داده. قبل از انقلاب هــم بوده اما بعد از 
انقلاب با مهاجرت به شــهرها تشــدید شــده. از  طرف 
دیگر نظام مدیریت زمین هم نظام کاملا به هم ریخته ای 
است. همان شهرهای جدید که مثال می زنم به صورت 
شرکتی اداره می شوند، یعنی درآمدش حاصل از فروش 
زمین اســت. بنابراین طبیعی اســت مدیــری که رأس 
شرکت شهر جدید قرار می گیرد، علاقه مند نیست قیمت 
زمین کم شــود. عین انتقادی که وزارت راه و شهرسازی 
به شــهرداری می کند به خودش هم وارد است. درآمد 
شرکت شــهرهای جدید و سازمان زمین و مسکن، همه 
وابســته به فروش زمین اســت. زمانی  کــه به صورت
هزینه -درآمد منابع ملی را اداره می کنید، طبیعی است 
عین همان مشــکلاتی که برای شهرداری پیش می آید، 
برای وزارت مسکن هم اتفاق می افتد. یک طرف سیاست 
دولــت بود، یک  طــرف کاری که ســنگ بنایش را آقای 
کرباســچی گذاشت که شهرداری ها را با فروش تراکم و 
بازی با درآمد حاصل از زمیــن، خودکفا کند. این اقدام، 
باعث شــد قیمت زمین در دهه ۷۰ در شهرها به شدت 
بالا برود. درست اســت آقای قالیباف این سیاست را به 
اوج رساند، اما سنگ بنای این کار از آن زمان بود و قیمت 
زمین را هم زمان بالا برد. با وابســتگی درآمد شهرداری 
به زمین، شهرداری به عنوان بازیگر انحصاری در داخل 

محدوده شــهرها بازی اش را انجام داد. از آن طرف هم 
در دولت بخش زیادی از درآمد نهادهای دولتی وابسته 
به فروش زمین شد. مثل شهرهای جدید و سازمان ملی 
زمین و مســکن. آنها هم تمایل به افزایش قیمت زمین 
داشتند. مجموع اینها به اضافه ضوابط و استانداردهای 
زیرســاختی که در حد توان پذیــری گروه های کم درآمد 
اعم از حداقل تفکیک در نظام شهرســازی نبود، وقتی 
این امکانات به جیب متقاضی وابســته شد و بخشی از 
متقاضیان، آن پول را نداشــتند، در سکونتگاه غیررسمی 
مشکلشان را حل کردند. اسلامشهر، نسیم شهر و اکبرآباد 
در حاشیه تهران، یک روز سکونتگاه غیررسمی بودند و 
اکنون رســمی شده اند و به تدریج تبدیل به شهر شدند. 
هیچ کدام برنامه ریزی شده نبودند. همان زمانی که دولت 
با قانون زمین شهری و... انواع و اقسام زمین ها را توزیع 
می کرد، ســه برابرش در محدوده اســتان تهران و البرز، 
جمعیت سکونتگاه های غیررسمی ایجاد شد. این یعنی 
شکست سیاســت  زمین. بنابراین نمی شود این اتفاقات 
را گردن نهادی انداخت. ممکن اســت نهادی در جایی 
مقصر باشــد، اما کلیت نظام اداره زمین به خصوص از 

دهه ۷۰ به بعد مشکل دارد.
   راهکاری برای اصلاح این شکست وجود ندارد؟ �

آقای نجفی (شهردار) در نظر دارد تراکم را قطع کند 
ولی بعید می دانم دوستانی که به شورای شهر آمده اند 
بتواننــد ایــن کار را انجام دهند. نیروی ســرمایه داری و 

مستغلاتی آن قدر قوی شده که کار خودش را می کند.
   یعنی زورشان نمی رسد؟ �

خیر. مگــر اینکه مجموعه مدیران کشــور بخواهند 
ایــن کار را انجام دهند. اگر کل مجموعه از رأس تا ذیل، 
درآمد شــهرداری ها، دهداری ها و نهادهــای دولتی از 
زمین را قطع کنند، زیرا بزرگ ترین مخل بازار زمین همین 
است، مشکل تا حدودی حل می شود. این هم دست یک 
وزیر نیســت. دولت برای نمونه در شهر تهران می تواند 

این کار را در چهار سال گام به گام پیش ببرد.
   به نظرتان آن کار را انجام می دهند؟ �

خیر. در جنــم دولت نمی بینم که این کارها را بکند. 
بعید می دانم. چون تهور و شجاعت اجرائی را در دولت 
نمی بینم. حداقلش این است که اگر این کار را نمی کند، 
نظام مالیــات بر زمیــن را وضع کنــد. روی زمین هیچ 
مالیاتی نداریم. دوم نظام و ســامانه املاک و مستغلات 
را راه بیندازد. یعنی تمام اموال اعم از زمین و ساختمان 
را در یک بانک اطلاعاتی که مالکانش مشــخص باشند، 
فعل و انفعالات مشــخص باشــند، جمــع آوری کنیم. 
حداقل در محدوده مجموعه های شــهری می شود این 
کارهــا را انجام داد و یک نوع شفاف ســازی کرد. با این 
کار می تــوان هزینه هــای رانت جویی را کمــی بالا برد. 
کار دیگر این اســت که شــاید باز هم محافظه کارانه تر، 
برای مجموعه های شــهری و کلان شهرهای کشور مثل 
اصفهان، شیراز، مشــهد، تبریز، اهواز و تهران طرح های 
کالبدی تهیه شــود و در داخل ایــن طرح ها، زمین های 
مســتعد برای احداث شــهرک های مســکونی طراحی 
شــود و دولت به جای اینکه خودش متولی آن شــود، 
شــبکه حمل ونقلی را بــرای آنها فراهم کند. شــبکه 
حمل ونقلــی ســریع و ارزان را فراهم کنــد و به نوعی 
مکانیســم و ســازوکار بخش خصوصی را ارزیابی کند. 
به نوعی نظــام برنامه ریزی شــهری را دگرگون کنیم و 
از داخل محدوده های شــهر در ســطح مناطق شهری 
برنامه ریزی کنیم. در کنار آن، مدیریت مناطق شهری هم 
لازم است یکپارچه شود. به نظر می آید وزارتخانه بر این 
قسمت تأکید دارد. راه حلی که شــاید ایده آل باشد، این 
اســت که کل نظام درآمدی که وابســته به زمین است، 
برچیده شود. اکنون در روستاها تخریب اراضی و باغات 
کشــاورزی را شاهد هســتیم چون درآمد دهداری ها از 
قبل صدور پروانه اســت و همین طــور تخریب کردن را 
تشــویق می کنند. یعنی کلا یک شبکه رانت جویی زمین 
از سوی دســتگاه های بخش عمومی ایجاد شده است. 
دســتگاه های دولتی به جای اینکــه کار حاکمیتی کنند، 
بنگاه داری زمیــن می کنند. اینها نیازمند اراده سیاســی 
است. راه حل فنی مشــخص است. درحال حاضر، همه 

روی زمین بازی می کنند.
   همه دستگاه ها؟ �

خیلــی از دســتگاه های دولتــی زمیــن دارنــد و 
هاشمی رفســنجانی،  زمــان  می کننــد.  ساخت وســاز 
مصوبه ای بود که شــورای عالی شهرســازی می گفت 
پادگان ها باید به خارج از شــهر منتقل شــوند که از آن 
اراضی استفاده بهینه شــود و خیلی از پادگان ها تمایل 
داشــتند زمین ها را به پرسنلشان بدهند که ساخت وساز 
شــود. هر دستگاهی اکنون متولی پرسنلش شده است، 
بنابراین هر دستگاهی دنبال زمین است. درحالی که باید 
بانک زمین باشد که تصمیم بگیرد. بانک زمین بر اساس 
قانون زمین شهری، سازمان ملی زمین و مسکن است که 
همه زمین های دولتی باید به آن منتقل شــوند. از اینها 
بگذریم، مناطق آزاد که ربطی به کسی ندارد، درآمدشان 
وابسته به فروش زمین است. نتیجه این می شود که در 
کیش حدود ۶۰ درصد واحدهای مســکونی که ساخته 
شده است، خالی است و هیچ استفاده ای حتی تفریحی 
هم از آنها نمی شــود. در نتیجه مدلی درســت شده که 
همه در عرصه املاک و مســتغلات بازیگر هســتند. این 
رویکرد، بازار مســکن را به این وضعیت درآورده است. 
همین طور مکش منابع مالی از بخش های دیگر، اقتصاد 
را در زمین می خواباند و فرایند انباشت سرمایه که رشد 
اقتصادی کشور را باید محقق کند، به عنوان مانع توسعه 

مطرح می شود.
   با ایــن اوصاف خروج از رکود مســکن ممکن  �

نیست؟
ممکــن هســت، اما اگــر انتظار داشــته باشــید به 
رونــق ســال ۸۶ یا ۹۱ یــا ۸۲ یــا ۷۵ برگردیــم، انتظار 

بیهوده ای است. 

مدیر علمي طرح جامع مسکن در گفت وگو  با «شرق» از  شکست سیاست زمین در  ایران مي گوید

بازي دولتي ها  با  زمین
 حامد اکبرى

 پژوهشگر سیاست گذارى
   دولت الکترونیک

نـکتـه
تعداد حاشیه نشینان تا افق ۱۴۰۰ 

و پایان برنامه ششم توسعه به 
حداقل ۲۳ میلیون نفر افزایش 

خواهد یافت


